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.، که یک واجب دینی استملی ي آموزي، نه تنها یک وظیفه خوانی و علم امروزه کتاب

مقام معظم رهبري

هاي ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر هدر عصر حاضر یکی از شاخص
خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران کشوري میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب

با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی، تاکنوناسلامی نیز از دیرباز 
هاي معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد فرهنگی، کتابخانه

سان خورشیدي هي فرهنگ و تمدن جهانی ب هاي دیگر بوده و در عرصه ها و ملت دولت
چه کسی .کند خویش هنرنمایی مینهاد  درخشد و با فرزندان نیک تابناك همچنان می

آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان فرزانه و نامکه در دنیا با دانشمندان است 
،اي نظیر فردوسی، سعدي همچنین شاعران برجستهبیرونی، فارابی، خوارزمی و ... 

امیمولوي، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تم
این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیري علم

،ي الهی هاي گوناگون است. به شکرانه و مطالعه منابع و کتاب نو دانش از طریق خواند
ولی اکنون در این زمینه در چه .و پربار است درخشانتاریخ و گذشته ما، همیشه 

هاي فرهنگی در شده از سوي مجامع و سازمان آمار و ارقام ارائهجایگاهی قرار داریم؟ 
باشد و رهبر معظم ي هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمی ي مطالعه مورد سرانه

اند. انقلاب اسلامی نیز از این وضعیت بارها اظهار گله و ناخشنودي نموده
فت است و کتاب خوب، یکیي دانش و معر اي به سوي گستره کتاب، دروازه

ي دستاوردهاي بشر در سراسر عمر جهان، هاز بهترین ابزارهاي کمال بشري است. هم
ها پدید هایی است که انسان نوشته در میان دستتا آنجا که قابل کتابت بوده است، 

هاي پیامبران به بشر، و تعالیم الهی، درس ،نظیر ي بی آورند. در این مجموعه آورده و می
پذیر نیست. همچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آنها امکان

ترین دستاورد از مهمشک  بخش کتاب ارتباط ندارد بی و زندگی زیباکسی که با دنیاي 
روشنی ، بهانسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشري محروم است. با این دیدگاه

توان ارزش و مفهوم رمزي عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین می
و در اولین »بخوان!« خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام(ص) این است که 

سه



به تجلیل یاد  »قلم«الشأن خداوند، فرود آمده، نام  ي عظیم اي که بر آن فرستاده سوره
Ǩَ є̑أ وَ إْ͘ « است: شده ْ͟ ɕَ اҏْ رَ َ ҙ َɨѓˬ َ͇ ˬǨَ  ْͫǇِ̑ɨَمُ. اǛѓَͫی  در اهمیت عنصر کتاب براي تکامل  »َ̇

ي انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشري، از  جامعه
 اند. طریق کتاب جاودانه مانده

شمول خود با هدف آموزش براي  جغرافیایی ایران ي نور با گستره پیام  دانشگاه
محور در نظام آموزش عالی  عنوان دانشگاهی کتاب به ،وقت جا و همه همه، همه

و خردورزي بخش عظیمی از جوانان سازي  کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه
جویاي علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه 

ظران برجسته ن هاي گرانقدر استادان و صاحب ربهگیري از تج انجام پذیرفته تا با بهره
شاخص و خودآموز تولید شود. در آینده درسی ها و منابع آموزشی  کشورمان، کتاب

این مهم با هدف ارتقاي سطح علمی، روزآمدي و توجه بیشتر به نیازهاي مخاطبان  هم،
طور قطع استفاده از نظرات استادان،  نور با جدیت ادامه خواهد داشت. به دانشگاه پیام

رسان  ي مهم و خطیر یاري ما را در انجام این وظیفه ،نظران و دانشجویان محترم صاحب
هاي خود ما را در دمی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنهاخواهد بود. پیشاپیش از تما

م. لازم است از تمامی ینمای رسانند، سپاسگزاري می ي خطیر یاري می انجام این وظیفه
و ما را در سازي خود دانسته  نور را منزلگه اندیشه اندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام

اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت  هتولید کتاب و محتواي آموزشی درسی یاري نمود
 ست.ا پژوهان عزیز آرزوي همیشگی ما و بهروزي تمامی دانشجویان و دانش

 
 
 

 
 نور دانشگاه پیام

 چهار
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مؤلفان گفتارپيش
، ابيات عربي رايج در متـونالبلاغه نهج ،قرآن كريم از منتخبي شيوه تدوين كتاب حاضر

هايي از متون عرفاني به زبان عربي، مشـهورترين اشـعار شـاعران عـرب، فارسي، نمونه
متـون تحقيقـي نيـز و  زبـان  شاعران و نويسـندگان فارسـي   هاي عربيِ ها و نوشته سروده

زبـان و .اسـت  و مرتبط با موضوع ادبيـات عامـه   در حوزه زبان و ادبيات معاصر عرب
هـا، افسـانه هـا،   فرهنگ عامه يا فولكلور است كه قصههاي  يكي از شاخصه ادبيات عامه

غلـب ا شـود و  مي را شاملها  و چيستانها  امثال و حكم، اشعار، متلها،  تصنيفها،  ترانه
.شود مي شفاهي از فردي به فرد ديگر و يا از نسلي به نسل ديگر منتقل طور به

مقطـع بـراي  و نثـر عربـي  متـون نظـم   درس  مصـوب  سرفصل براساس اين كتاب
ــي   ــات فارس ــان و ادبي ــد زب ــي ارش ــه  كارشناس ــات عام ــرايش ادبي ــهدر  و گ ــل س فص

 ـ  يريو متون تفس يمكر قرآندر فصل اول،  است. شده تنظيم و البلاغـه  نهـج  ي،به زبـان عرب
 ـ  ياز متون عرفان ييها كلمات قصار، نمونه  ـ هـاي  ي، نوشـته به زبـان عرب شـاعران و يعرب

برخـي، واژگـاني  لحاظاز عبارات و تركيباتسپس  د وش گنجاندهزبان  يفارس يسندگاننو
 قرار گرفت بررسيمورد يبلاغهاي  دانش ازنظر ،يدر مواردو ي نحو وي مهم صرفنكات

توضـيح . دشارائه  آنكليّ مفهوم و مضمونِ  براساسجملات  اي از پاره يپس از آن معن و
در زبـان و ادبيـات فارسـي   نيازهاي دانشجويان رشـته   مبنايبر هركدام از دروس عبارات

.است دهبوراستاي آموزش زبان و ادب عربي درو پس از آن  ،گرايش ادبيات عامه
در متـون يـج و اشعار را تاها، عبار مثلي از يها نمونهبه گزينش  كتاب فصل دوم

اشعار شاعران يناز مشهورتر ييها نمونه زبان و يشاعران فارس يها سروده ي،ادب فارس

هفت



انتخـاب اشـعار مشهورترين  ،. در اين فصليافتاختصاص مجزا  بخشچندو در عرب 
هـايي  تمرين ،سدرهر پايان در  .گرديدشرح  مرسوم در فصل اول شيوهمطابق با  و دش

.است دهمآ دانشجويانبراي تعميق هرچه بيشتر مطالب در ذهن 
فصل سوم كتاب به متون تحقيقي معاصر عربي در حـوزه زبـان و ادبيـات اشـاره

زبـانتفسـير  حوزه نقـد و  ويژه در به يمعاصر عرب يقيمتون تحق ينتر انتخاب مهمدارد. 
نويسـندگان رآثـا  هايي از نمونه ،منظور ينهم يو برا است دهبو مدنظرفصل  يندر ا يادب

احمـد ،ينجبـران، طـه حس ـ   يـل جبران خل يم،الحك يقتوف ازجملهمشهور ادبيات عرب 
يالگـو  يمبنـا برسـپس  و  دش ـ انتخـاب  يشمحمود درو ياتي وعبدالوهاب ب ،بك يشوق

.است دهش فصول اول و دوم شرح
لئهـيم مسـا  تف بـر  عـلاوه كتـاب،  مطابق با اهـداف آموزشـي   توانند  مي محترماستادان 

را در كلاسي هاى ناگفته بسيار ، نكتهجملات و عباراتابيات، و شرح  شده در مقدمه مطرح
در فراگيراني دهند. هدف آن است كه اشتياق و رغبت بيشتردانشجويان توضيح ي درس برا
.آيد حاصلعربى و نثر هرچه بهترِ متون نظم  آموزشبراى  مباحث كلاس براساس

همـهي انـد كـه جوابگـو    فـراهم آورده ي جامعچنان مؤلفان ادعا ندارند كه مجموعه 
ناگفتـه و ضـروري  مهـم  مطالـب از بسـياري   ى نيست كهباشد. ترديد دانشجوياني نيازها

غلـط و تقصـيري ،اگر در آنچه منشĤت طبع است« اميد كه، به قول شمس قيس .است دهمان
چه نقل محض است تحريف و تغييري افتاده بود، پيش اصحاب صناعترفته باشد يا در آن

».ت بضاعت مطعون نگرديم و به نزديك ارباب براعت به زبان شناعت منسوب نشويمبه قلّ
دكتـر ويژه بهاستادان محترم و همكاران گرامي  يها يادآورياز  كه جاي آن است

قـدرداني و و دكتـر مرتضـي حـاجي مزدارانـي      حسيني دكتر رودابه شاه احمد محمدي،
در اصلاح بسياري از نكات مهـم مـتن راهگشـا آنانسنجي و دقت  كه نكته ميكنتشكر 

مسـاعي ارزنـده مبـذول داشـتند    چاپ بهتر كتاب ي كه براي از عزيزان و بزرگواران .بود
شـود هركجـا بـا از دانشجويان و خوانندگان گرامي تقاضا مي .مياروظيفه اظهار امتنان د

اناجـه شـدند، انتقـال آن را بـه مؤلف ـ    در شرح و توضـيح ابيـات مو   و يا نواقصي نقص
ند.دارطريق ناشر محترم دريغ ناز

الْعَالَمِينَ وَ اخِٓرُ دَعْوَاناَ أَنِ الحَْمْدُ للِهِّ رَبِّ 
 محمدرضا ميرزانياـ  طاهر لاوژه

هشت



مقدمه
تبادل موضوعات فرهنگي ازجملههاي گوناگون و  ب در زمينهايرانيان و اعرادانيم كه  مي
هـاي تـأثير و زمينهاي كه  گونه اند به اي داشته پيوندهاي ديرينه ،عرصه ادبياتدر ويژه بهو 

تـوان ديـد. مـي  سـاله ، درطول تـاريخ هزار تأثر آنان را در آثار منظوم و منثور ادبي فاخر
مطالعـاتد كن ـ مى ايجابدر حوزه ادبيات ت ملّاين دو  و ادبي فرهنگى ،ستد علمىدادو

يهاى اصل زمينه ازجمله .صورت پذيرد آنان مشترك ادبيهاى  زمينه خصوصدرجامعى 
، متونالبلاغه نهج ارجمند كتاب، قرآن كريمشريف آيات  زبان و ادبيات فارسيتأثير در 
زهـايي ا  هـاي شـاعران بـزرگ و نوشـته     ، سرودهبه زبان عربي تفسيري و عرفانيارزنده 

اين ،قواعد و ساختار زبان عربي است و از همين روي زبان و آشنا با نويسندگان فارسي
خصـوص پيـدايش متـون ادبـيعنوان نوعي از ادبيات مستقل در بهتواند  موضوعات مي

ن فارسي و تأثير بر آن مطرح شود.زبا
دكن مي به ما يادآوريمتون نظم و نثر فارسي ترين  مهمبه محتواي  دقيقنگاهي 

در فهم ،بلاغي و ادبي هاي دانش برمبناي عربي و نثر شعر و طرايف درك ظرايف كه
آثار ممتازي ويژه به، فهم متون نظم و نثر فارسي .مؤثر است نيز فارسى شعرِنثر و بهتر 

و هاي ادبي ، نكتهاحاديث ،نيآيات قرآ ،يعربابيات  و تركيبات كه انباشته از جملات و
وسيله بهاسلامي  پيوند عميق ادب و فرهنگ ايراني ـ و نشان از هاي عربي است مثل

مضامينتحقيق در ضرورت  ،زبان است زبان و فارسي نويسندگان و شاعران عرب
اي است كه دانشجويان و گونه و به داننماي مى بيشتررا  عربو منثور  ادبيات منظوم

.رشته زبان و ادبيات فارسي همواره به آن نيازمندند محققان

نه



(ع) كه آشنايي افرادمعصوم امامان سخناناحاديث نبوي(ص) و  ،قرآن كريم بر علاوه
ضروري است، بسياري از آثارها  آن كرده و فرهيخته با قشر تحصيل ويژه بهجامعه اسلامي و 

يافتهنشراسلامي به زبان عربي تدوين و هايي از تمدن عظيم  ادبي و ديني ما نيز در دوره
لازم بدون تسلط ،در مقطع تحصيلات تكميلي ويژه به اين رشتهت كه مسلماً دانشجويان اس
برند.به بهرها  آن و محتواي فاهيممتوانند از  نمي مضامين بلند آن آثار،به 

ترين ميراث عنوان بزرگ آن را به كهاست  ادبيات عامهيكي از انواع مهم ادبيات، 
هاي فرهنگ عامه شاخصه از شناسند كه فرهنگي هر ملتي مينوي و مع و سرمايه

ضامينمديگر و  ها افسانه ،ها ها، ترانه قصهاشعار، احتواي آن بر  شود و محسوب مي
از فردي به طريق افواهي بههاي طولاني)  (يا تا مدت اغلب و است برگرفته از جامعه

و نوعي بيان اشتراكي و جمعي و شود فرد ديگر و يا از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
ادبياتبه ادبيات عامه در . )165ـ164: 1380(ر.ك؛ كادن،  آيد شمار مي شايد جهاني به

اين مفهوم از ،محققان عرب نظر به .گويند مي 1»عبيالشَّ الأدب«، دراصطلاحعربي  معاصر
 یُّ افِ قَ ثَّ ال اثُ رَ تُّ ال هُوَ « اند: و در تعريف آن گفته است دهخذ ش) أFolklore( واژه غربي

ُٔ رَ کْ فِ بِ  لُ قِ تَ نْ ی یَ ذِ الَّ  وَ هُ فَ  یّ رِ کْ فِ الوَ  یخیّ ارِ تَّ الوَ  ا هَ صِ صَ قَ ا وَ اتهَ ایَ کَ حِ ا وَ هَ یدِ الِ قَ تَ ا وَ هَ اتِ ادَ عَ ة وَ مَّ ة الا
ِ  لٍ یْ جِ  مِنْ  ثَالهَِاعَارِهَا وَأمْ وَأشْ  اهَ اتِ دَ قَ تَ عْ مُ وَ  ه ميراثادب عام .)26: 1986بدير، ( »لیْ ی جِ لَ إ

،ها ات، داستانآداب، رسوم، حكاي ازطريقاست كه ملتي  فكريفرهنگي، تاريخي و 
ادبمؤلفان آثار  يابد. از نسلي به نسل ديگر انتقال مي آنان هاي باورها، اشعار و مثَل

از عصري به عصر اين آثارمفاهيم انتقال  اي كه گونه ناشناخته هستند به اغلب شعبي
بر حفظ و روايت تكيه دارد. اغلب، ديگر

ياتاساطير، حكا با موضوعاتي از قبيل(شعبي، فولكلور، ...)  واقع ادب عاميانهدر
،ها، آداب و رسوم ها، امثال و حكم، سروده ها و قصه ها، داستان خرافي، اشعار، چيستان

مفاهيم ازجمله دلايلي و بعدها بنا به ابدي موسيقي در ميان عموم مردم رواج مي نوادر و
قابليت انتقال به هاي فراگير جامعه ها و يأس ، اميال، شكستو اميدها ملهم از آرزوها

مقامات در ازجمله، نيز محققان در ادبيات كلاسيك عرب .كند آيندگان را پيدا مي

)؛Verbal Art(الفنّ اللفظي )؛ Oral Literature(شود از قبيل: الأدب الشفاهي  هاي ديگري نيز بدان اطلاق مي البته نام. 1
علم الفولکلور؛ الاسٔس النظریة والمنهجیة، محمد (باره ر.ك؛  در اين) Expressive Literature(الأدب التعبيري 

  ).540: ص 1941، الجوهری، الطبعة الرابعة، القاهرة، دارالمعارف
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. ادب)80ـ53: 1392(حبيبي،  اند نشان دادهه را ادبيات عامو همداني مظاهر  حريري
و قالب حكايات خرافيحتي دره تصويري حقيقي از حيات جامعه انساني را عام
در ادبيات عرب »الٔفُ لَیلةٍ وَلَیلة« با نامها  آن كه بهترينِ گذارد به نمايش مي اطيراس

از تجربيات فردي. اين نوع ادبيات در بين طبقات عامه مردم رايج است و معروف است
جمعي تمامي افراد جامعه شامل تجربيات راتملموس تصو بلكه نتيجة ؛گيرد شكل نمي

قالب نثر انعكاسهم در ،مضامين مهم آن شود و ميزندگي، مواريث، آمال و آلام آنان 
مظاهر زندگي اجتماعي و نمودهايو  شود ارائه مي آن يابد و هم در شكل منظوم مي

.دهد نشان ميواقعي جامعه را در بهترين حالت ممكن 
فهـم وآن اسـت كـه    در حـوزة تعلـيم   اما خصوصيت ويژه متون منظوم و منثور

تـر از مراتب پيچيـده  ، بهها ادبي ملت در زبانو نثر استنباط معاني و مفاهيم صحيح شعر 
بـزرگ،اي  نويسندهيا و  عراز شاو نثر اگر شعر  .استت عادي آن درحالنثرِ همان زبان 

،باشد و بلاغي استعمال تشبيهات و استعارات و صنايع ارزشمند ادبيآميخته با ايجاز و 
بـه ،بـراي تحقـق اهـداف آموزشـي كتـاب      بنابراين، .دشو مي آن بيشتر و ديرفهمي ابهام

شـرح را بدون توجه به عبارات و جملات و ابياتشود ابتدا اصل  دانشجويان توصيه مي
معتبر عربي بخواننـد و از فنـون صـرفي،بار و با استفاده از معاجم  چندين ين مجموعها

طلاع حاصل كنندبلاغت به نيكي او  ترجمهفنون لغوي، نحوي و نيز مباحث مربوط به 
را مطلـب همه موارد صرفي و نحوى و إعـرابِ مـرتبط بـا توضـيح      ،و براي اين منظور

كـدام ازبا آنچه در توضـيحات مربـوط بـه هر    دريافت خود را سپسبگذرانند و  ازنظر
اسـتنتاج هـاي مـذكور   شـيوه  آوردنِبا درنظر فرجام، تطبيق دهند و در است دهآم مباحث

،ه دهند تـا بتواننـد بـه شـكلى پايـدار     ئارا نظرعبارات موردخود را از مفهوم و مضمون 
يـادگيري قواعـد ،بنابراين ند.كنتحليل و را تجزيه و نثر در شعرشده  ل مطرحئتمامي مسا

.است لازمبراي فراگيران  با آموزش قرائت عربي گام همعربي 
شـود؛ زيـرا شـرح حاضـر توصـيه نمـي     بـه مراجعه اوليه و عاري از تحقيق ، البته

شـخيص صـواب از ناصـواب حاصـلآيد و مهـارت ت  صورت ذهن منفعل بار مي دراين
و تحليـل  شيوه علمي و پايدار از عهـده  د بهقادر نخواهد بو عملدر دانشجود و شو نمي
لغات و اصطلاحات معاني متعددد ذهن با مددگرفتن ازااجازه دبايد برآيد.  مطالب تبيين

تلاش خود را درجهت همه ترين معني با استفاده از محور افقي كلمات، و انتخاب دقيق
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لغـات و معـاني الامكان به ريشه حتي به عمل آورد. اديبان و محققانفهم مقصود سخن 
، مفـاهيم وصـورت  ينـه كـلام توجـه كـرد. درايـن     تركيبات مختلف و زم درها  آن دقيق

شـود و فهـم و مي خوبي به حافظه سپرده  به ها و متون ادبي آيات، اشعار، نوشتهمضامينِ 
آيـات شـريفه، حفـظ  كنـيم  ميد. يادآوري شو مي آسانديگر نيز  عباراتاستنباط مفاهيم 

ابياتي كه داراي ويژه به - شعر نثر ادبي و، كلمات قصار آن ويژه بهو  البلاغه نهج عبارات
نقـش بسـزايي در تحقـق - مشهود استها  آن د و علو معني دران مضامين بلند و عميق

دارد. مقاطع تحصيلي دانشگاهياهداف آموزشي زبان عربي در 
عربي در متونها و گاهي عبارات فاخر و اشعار  نظر به اينكه آيات قرآن مجيد، واژه

، يادگيري زبان و ادبيـاتاست دهدرج و تضمين آم اقتباس، حلّ، شيوه نظم و نثر فارسي به
منظـور درك صـحيح به ،ها براي دانشجويان زبان و ادبيات فارسي و در همه گرايش عرب

دارد.انكار  غير قابلِ ينظم و نثر فارسي ضرورتمعني و مفهوم كلمات و عبارات متون 
، ازفارسـيِ آن هـاي   سـبب تنـوع ترجمـه    بـه  آيـات قـرآن كـريم   شرح خصوص در
نيز براي بهـره بيشـتر دانشـجويان رشـته زبـان و ادبيـاتهاي متون عرفاني و ادبي  ترجمه

رابطه بـادر ت دارد و توجهي كه دانشجوياندر ادبيا »واژه« اهميتي كه. داستفاده شفارسي 
الأسـرار  كشـف  عرفانيِ تفسير ويژه بهقرار دهند، در متون ادبي و  مدنظرترجمه هنري بايد 
اي ارزشـمند از لغـات و دانيم اين كتـاب گنجينـه   ميكه  چنان و است دهبه نيكي رعايت ش

باشد. مفيد تواند براي فراگيران ي است كه ميهاي فارسي واژگاني قرآن معادل
منـدرج در تـر مفـاهيم و معـاني    نكته مهم ديگر آن است كه براي درك بهتر و آسان

و در دش ـ زمينه متن آيات ترجمه و شرح داده م ومفهو براساس، واژگان قرآني كتاب حاضر
فـراوانهاي  براي ايضاح مطلب بهره طبرسي البيان مجمعكنار آن از عبارات تفسير ارزشمند 

هـاي در موقعيـت  راهـا   آن بـد و سهولت معـاني آيـات را دريا   تا خواننده بتواند به شد گرفته
ديگـرهـاي   و بخـش  هـا  و در فصـل  در همين رابطه د.توصيف و تحليل كن كلامي مختلف
كلاسـيك و  رونث ـمم و ونظ ـمكه فراگير بتواند اهميت محتواي متون  بودسعي بر آن  ،كتاب

شي گـراي برمبنـا زبان و ادبيات فارسي و آثار مشهور عربي را در مقايسه با مضامين معاصر 
هاي نقد آثار ادبي نيز آشنايي حاصـل كنـد و   با شيوه د وكنك و استنباط تخصصي خود در

به نيكي آشكار است. ،زمينه حث فصل سوم كتاب درايناهميت مبا
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فصل اول

نثر عربي

هدف كلي
ها و كلمات خطبه( البلاغه نهج ،قصص قرآنيمضامين و محتواي دانشجويان با آشنايي 
منتخبي از ي،به زبان عرب ياز متون عرفان ييها نمونه ،يعرب تفسيري، متون )قصار

توجه به زبانزبان با يفارس يسندگانِنو يها از نوشته هايي يدهو گز يريمقامات حر
شده در تمامي مطرحاص آيات قرآني، آگاهي بر موضوعات، مفاهيم و مضامين خ

متون نظم ودر پيدايش  مذكور تمامي مبانيبر نقش  با تأكيد هاي كتاب ها و بخش فصل
و عربي. فارسي نثر

هاي يادگيري هدف
بايد بتواند: فصلدانشجو بعد از مطالعه اين 

د.هاي ادبي بررسي كن ريفه و نمونهاهميت واژه را در تفسير و تأويل آيات ش. 1
زمينه متن توضيح دهد. را باتوجه بهعبارات و جملات كدام از هر. مفردات 2
ارائه كند. هاي قرآني، تفسيري و ادبي نمونه. ترجمه صحيح و روشني از مفاهيم 3
هم بسنجد.را با متونهاي مشابه  . ازلحاظ مفهوم، نمونه4
را نشان دهد. آيات قرآني و موضوعات تفسيري و ادبيهاي ادبي و بلاغي  . زيبايي5
را با تكيه بر لفظ و معني برشمارد. هاي عمده آثار ادبي و ويژگي. خصايص اصلي 6
بحث كند. آثار منتخب صرفي و نحويِ بلاغي، . در باب نكات برجسته7



  عربي متون نظم و نثر     2

؛از فصل اول لبخش او  
  به زبان عربي و متون تفسيري قرآن كريم
همراه با تفسير عربي  )40–1( القصص هسور آيات آغازينو  يوسف سورهمنتخبي از 

  .طبرسي البيان مجمعاز  آيات شريفههاي  ويژگيمفاهيم برخي 
  

  فوسُ يُ  ةُ ورَ سُ 
 الر تلِْكَ آيَاتُ الكِْتَابِ الْمُبيِنِ . ١
 بيًِّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ انَِّٕا أَنزَلْنَاهُ قرُْآنًا عَرَ . ٢
ن قَبْلِهِ لَمِنَ نحَْنُ نقَُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَْصَصِ بمَِا أَوْحَيْنَا الَِٕيْكَ هَـذَا القُْرْآنَ وَانِٕ كُنتَ مِ . ٣

 الْغَافِلِينَ 
َٔبيِهِ يَا أَبتِ انِِّٕياذِْٕ . ٤ مْسَ وَالقَْمَ  اً رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكبَ قاَلَ يوُسُفُ لاِ   رَ رَأَيْتهُُمْ ليِ سَاجِدِينَ وَالشَّ
 

  تفسير
 نِ ن ابْ عَ  عدلُ المُ  الَ قَ  .اعمَ الإجْ ) بِ ١١١( ائةمِ ة وَ رَ شْ ى عَ دَ ها احْٕ اتُ آيَ وَ  يةٌ كِّ مَ  فَ وسُ يُ  ةُ ورَ سُ 
قَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَاخِْٕوَتهِِ لَ « ةابعَ الرَّ ا وَ لهَ اؤّ  نْ مِ  لاثُ ثَ  ،ةِ ينَ دِ المَ بِ  نَ لْ زَ نَ  اتٍ ع آيَ بَ أرْ  رُ يْ غَ  اسٍ بّ عَ 

ائلِِينَ  ه ذِ هَ  حَ تَ تَ ل افْ سُ الرُّ  اءِ بَ ص أنْ صَ قَ  رِ كْ ذِ بِ  ودٍ هُ  ورةَ سُ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ اللَّ  مَ تَ ا خَ مّ لَ  .»آيَاتٌ لِّلسَّ
 .صِ صَ القَ  نِ سَ احْٔ  نْ ا مِ هَ أنَّ ته وَ وَ اخْٕ ) وَ السلام عليهوسف(ة يُ صَّ ص قِ صَ القَ  لكَ تِ  نْ انٔ مِ بِ  ةَ ورَ السُّ 
ِ وَ  یهِ لَ عَ  ی اللهُ لَّ (صَ هِ اللَّ  ولُ سُ رَ  قَالَ قَالَ،  بٍ عْ كَ  نِ ي بْ أبَ  عَنْ  وسُفَ؛ ةَ يُ ورَ سُ  اءَكُمْ قَّ وا أرِ لِّمُ عَ «:)هِ الٓ

نَ اللَّ ينُهُ، هَ مِ تْ يَ كَ لَ ا مَ مَ لَهُ وَ ا أهْ لَّمَهَ عَ وَ ا لاهَ مٍ تَ لِ سْ ا مُ إنَّه أيُّمَ فَ  تِ، وْ المَ  اتُ كَرَ سَ  يهِ لَ هُ عَ وَّ
ةَ ألَّا يَ طاهُ القُ أعْ وَ  وا لُ (ص): سَ یِّ بِ النَّ  ابِ حَ الوُا لاصْٔ هودِ قَ یَ اءَ الْ مَ لَ عُ  انَّٔ  یرُوِ وَ  .»مًالِ سْ سُدَ مُ حْ وَّ
ى وَ رَ  .ةَ ورَ السُّ  هِ ذِ لَّ هَ جَ زّوَ عَ  هُ لَ اللَّ انٔزَ فَ  ؛رَ صْ ی مِ انَ الَٕ عَ نْ کَ  ضِ أرْ  وبُ مِنْ قُ عْ قَلَ یَ تَ نْ ا ااذَ مّداً لمَِ حَ مُ 
ِ  نْ عَ  يرٍ صِ و بَ أبُ   ةٍ يلَ لَ  لِّ كُ  یفِ  اؤْ  مٍ وْ يَ  لِّ كُ  یفِ  فَ وسُ يُ  ةَ ورَ سُ  أَ رَ قَ  نْ مَ  :الَ ) قَ السلام عليه(هِ اللَّ  بدِ ي عَ ابٔ
 ارِ يَ خِ  نْ مِ  انَ كَ وَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  عٌ زَ فَ  هُ يبُ صِ يُ الَ وَ  فَ وسُ يُ  الِ مَ جَ  لُ ثْ مِ  هُ الُ مَ جَ وَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ  هُ اللَّ  هُ ثَ عَ بَ 
  ١.ةً وبَ تُ كْ مَ  اةِ ورَ التَّ  یفِ  تْ انَ كَ ها  انٓ ايهَ فِ  الَ قَ وَ  ينَ حِ الِ الصَّ  هِ اللَّ  ادِ بَ عِ 

                                                                                                                             
بياموزيد؛ هر فردي كه آن  به بندگان خود سوره يوسف«أبي بن كعب روايت كرد كه رسول اكرم(ص) فرمودند:  .1

را بخواند و به خويشان و زيردستان خود تعليم دهد، خداوند سختي مرگ را بر او آسان كند و وي را نيرويي 
      نيز روايت است كه علماي يهود به اصحاب پيامبر(ص) گفتند: » دهد كه بر هيچ مسلماني حسد نبرد.



 3نثر عربي     

 ،جمله متون عرفانيفارسي ازعربي و برخي متون ادب بررسي در : الر )١(
پل « و است دهآن شمعناي فهم  جهت عه قرآن كريمتأويل حروف مقطّبراي هايي  كوشش

 »امام جعفر صادق« در تفسير منسوب به» جفر« با عنوانريشه تأويلات حروفي را  »نويا
اسم  پيداكننده حق و باطل؛: الْمُبِين //.)138ـ136 :1373(نويا،  جويد مي )السلام عليه(
 نِ عَ  اسبّ عَ  نُ ى ابْ وَ رَ  :قرُْآنًا عَرَبيًِّا) ٢( //.»ابٕانة« صفت مشبهه و از مصدر معني بهاعل ف

ِ وَ  يهِ لَ عَ  هُ ى اللَّ لَّ (صَ یِّ بِ النَّ  ِ  ،لاثٍ ثَ لِ  بَ رْ العُ  وابُّ حِ أُ  :الَ ) قَ هِ الٓ  اهْٔلِ  لامُ كَ وَ  یبِ رَ عَ  رْآنُ القُ وَ  یٌّ بِ رَ عَ  یانِّٔ ل
تا مگر شما : لَعَلَّكُمْ تَعْقِلوُنَ  //....)خاطر سه چيز دوست بداريد أعراب را به( یٌّ برَ عَ  ةِ نّ الجَْ 

؛ دليل آن است كه اين قصه مشتمل ها نيكوترينِ قصه :أَحْسَنَ القَْصَصِ ) ٣( //.دريابيد
است بر ذكر مالك و مملوك، عاشق و معشوق، حاسد و محسود، شاهد و مشهود و 

است و  خصب و جدب و نيز در آن ذكر انبياذكر حبس و اطلاق و سجن و خلاص و 
ار و علما و جهال و صفت صالحان و ملائكه و شياطين و سير ملوك و مماليك و تج

است كه زماني طولاني از حيات افراد اي  مكر و حيل ايشان و نيز قصه مردان و زنان و
تا رفتن والدين و برادارن به نزد يوسف در  )عشود و از رؤياديدن يوسف( مي را شامل

 »ما« :بمَِا أَوْحَيْنَا الَِٕيْكَ // .)4: 1382، 5 ج، (ميبدي است دهچهل سال طول كشي مصر
در موضع نصب : اذِْٕ  )٤( .//به اين پيغام كه به تو داديم بإیحَائنِا؛ مصدري است يعني

 برو بنااست » أبَوٌ « أب اي پدر من! اصلِ كلمه: تِ يَا أَبَ  ...//اذِْٕ أذکُر : است يعني
 لانَّٔ  اءُ اليَ  فَ ذِ حُ وَ  هِ فسِ ى نَ الَٕ  ةِ افَ ى الإضَ لَ عَ فَ » يَا أَبتِ «أ رَ ن قَ مَ ؛ است محذوفواو  ،تخفيف

// .منصوب لفظاً تمييز و معدود عدد مركب، :اً كَوْكَب //.اءِ دَ النِّ  یفِ  فُ حذَ تُ  ةِ افَ الإضَ  اءَ يَ 
  .يداً كِ وْ تَ  ةَ ؤيَ الرُّ  رَ رَّ كَ : رَأَيْتُهُمْ 

  
  تفسير

ّ  يلَ قِ  َّ  صِ صَ القَ  نَ سَ احْٔ  آنُ رْ القُ  یَ مِّ ا سُ مَ انٕ ة وبَ ذُ عُ وَ  یانِ عَ المَ  نِ سْ حُ ة وَ احَ صَ فَ الْ  یفِ  ايةَ هَ النِّ  غَ لَ ه بَ لانٔ
ِ  يلَ قِ ل وَ اصِ وَ الفَ ع وَ اطِ قَ مَ الْ  نَ يْ بَ  لِ اكُ شَ التَّ وَ  رِ نافُ لتَّ لِ  یافِ نَ المُ  مِ لاؤُ التَّ  عَ مَ  اظِ الالٔفَ  َّ ل  ارُ بَ اخْٔ  يهِ فِ  رَ كِ ه ذُ انٔ
 ُٔ ِ نَ ائِ الكَ  ارِ بَ اخْٔ ية وَ اضِ م المَ مَ الا  بِ ذَ اعْٔ بِ  ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ ى يَ الَٕ  ادُ بَ العِ  يهِ الَٕ  اجُ تَ حْ ا يَ مَ  يعُ مِ جَ ة وَ يَ ات الاتٓ

                                                                                                                             
 (ص)جلاله ـ اين  رفت. پس خداوند ـ جلّ بپرسيد كه چرا يعقوب از سرزمين كنعان به مصر از محمد

سوره را نازل كرد. أبوبصير از أبوعبداالله روايت كرد و گفت: هركس سوره يوسف را در هرروز و يا هر شب 
وسف را دارد و اندوه روز قيامت كند كه زيبايي جمال ي بخواند، خداوند روز قيامت وي را درحالي زنده مي

 است. نيز مكتوب بوده اند كه آن در تورات به او نرسد و از بندگان صالح و برگزيده خواهد بود و گفته
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ّ هَ دَ حْ وَ  فَ وسُ يُ  ةُ صّ قِ  صِ صَ ن القَ سَ احْٔ بِ  ادَ ارَٔ  يلَ قِ وَ  يبٍ رتِ تَ وَ  مٍ ظْ نَ  نِ سَ احْٔ  یفِ  يبٍ ذِ هْ تَ وَ  ظٍ فْ لَ  ا هَ ا لانٔ
  .اهَ رَ يْ غَ  هُ نَ مَّ ضَ تَ ا لا يَ مَ  بِ ائِ رَ الغَ وَ  تِ كَ النُّ وَ  دِ ائِ وَ الفَ  نَ مِ  نُ مَّ ضَ تَ تَ 
  

  مراد از أحسن القصص
1. سن تركيب در همه اجزاي قرآن.انتهاي فصاحت لفظ و معني و ح  
  خبار جهانيان و احوال روز قيامت.احتواي آن بر آگاهي از احوال پيشينيان و ا .2
بسياري است كه هاي  است كه دربردارنده فوائد و نكته منظور همين سوره يوسف .3

  شود. نمي اين سوره يافتجز در 
يْطَا. ٥ نسَانِ عَدُوٌّ قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى اخِْٕوَتكَِ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا انَِّٕ الشَّ نَ للِإِ

بِينٌ    مُّ
َٔحَادِيثِ وَيُتِمُّ نعِْمَتَهُ . ٦ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ وَكَذَلكَِ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاؤِْيلِ الا

هَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ ابِْٕرَاهِيمَ وَاسِْٕحَقَ    انَِّٕ رَبَّكَ عَليِمٌ حَكِيمٌ  كَمَا أَتَمَّ
٧ . ِ ائلِِينَ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإ   خْوَتهِِ آيَاتٌ لِّلسَّ
بِينٍ اذِْٕ قَالوُاْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ الَِٕى أَبيِنَا مِنَّا وَنحَْنُ عُصْبَةٌ انَِّٕ . ٨   أَبَاناَ لفَِي ضَلالٍَ مُّ
  مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالحِِينَ اقْتُلوُاْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لكَُمْ وَجْهُ أَبيِكُمْ وَتَكُونوُاْ . ٩
١٠ . ِ نْهُمْ لاَ تَقْتُلوُاْ يُوسُفَ وَأَلقُْوهُ فِي غَيَابَةِ الجُْبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ قَالَ قَائٓ يَّارَةِ انِٕ كُنتُمْ لٌ مَّ

  فَاعِلِينَ 
  

  شرح
اسم تصغير و  مناداي مضاف و منصوب به فتحه مقدره قبل از ياء؛ فرزندكم؛ :بُنَيَّ  )٥(

سان مورد  فرزندش را بدين نيز در قرآن كريم )ع؛ حضرت ابراهيم(به نشانه تحبيب
  گويد: در مثنوي مولانا). 102صافات/ ر.ك؛ ( دهد مي خطاب قرار

ــت    ــغير نيس ــتمش تص ــت گف ــاف رحم  ك
 .تحقيــر نيســت  ،جــد گــود فرزنــدكم      

  

  )215: 1374 ،2د  ،مولوي(                     
مضمره بعد از » أن« به سببيه است؛ فعل مضارع منصوب »فَـ« :فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا
َٔحَادِيثِ اجٕتباء.//  گزيند؛ از مصدر ميبر: يَجْتَبِي) ٦( //.فاء؛ كيد؛ مفعول مطلق : تَاؤِْيلِ الا

تمام كرد و به كمال : أَتَمَّ  //».تَمَّ « كند از فعل تمام و كامل مي: يُتِمُّ  //.ها تعبير خواب
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جار و مجرور و خبر مقدم براي كاَنَ؛ جر آن با : فِي يُوسُفَ ) ٧( //.باب إفعال رساند؛
عَجَائبِ ائفِ افٔعَالهِ وَ لَطَ وَ  عَلَی صُنعِ اللهِّ  لُّ تَدُ  لالاتٌ دَ وَ  اتٌ أی عَلامَ  :آيَاتٌ  //فتحه است.
تِدَأ وَیُوسُفُ الإبْ  لامُ  ، جَوَابُ القَسَمِ أوْ مُ لّالا: لَيُوسُفُ ) ٨( //.اسم كان و مرفوع حِکمَتِهِ؛

 نشانه غرورِاينجا  گروهي از مردان شامل ده تن؛ ؛نيرومندگروهي : عُصْبَةٌ  //.مُبتَدَأ 
بِينٍ  //.)178: 1390، (حريّحاصل از اعتماد به نفس است  یْ أ  ؛گمراهی آشکار: ضَلالٍَ مُّ

عدم مراعات عدالت در ( ةبَّ حَ المَ  یا فِ نَ يْنَ بَ  يلُ عْدِ التَّ  وَ هُ  یذِ الَّ  وابِ يق الصَّ رِ نْ طَ عَ  ابِ هَ ذَ  یفِ 
 //.»ن« او را بيندازيد؛ فعل امر مبني بر حذف :اطْرَحُوهُ  )٩( //).كردن به فرزندان محبت
تا  :يَخْلُ لكَُمْ وَجْهُ أَبيِكُمْ  //.)فِی ارٔضٍ ( ؛نزع خافضمنصوب به به و  مفعول: أَرْضًا

؛ مفهوم جمله مضارع مجزوم و جواب امر يَخْلُ ؛ معطوف گرددبه شما توجه پدرتان 
: وَأَلقُْوهُ فِي غَيَابَةِ الجُْبِّ ) ١٠( //.كنايه از نوع تلويح و مراد از آن خلوص محبت است

يا صَرِيخَ « يوسف در چاه دعا كرد و گفت:اند  گفته؛ خانه چاه بيفكنيد و او را در نهان
لا ، وَ یالِ تَعْرِفُ حَ وَ  یانِ مَكَ  یلمُْكْرُوبيِنَ، قَدْ تَرَ المُسْتَغيثِينَ يا مُفَرِّجَ ا یَاثَ الْمُسْتَصْرِخِينَ يا غِ 

پناه  يدادرسِ دادخواهان، ا يا ی:ا رَبّ برَِحْمَتِكَ يَ  یعَلَيكَ شَيءٌ مِنْ اَمْرِ  یيخْفَ 
يَّارَةِ  //..»..ها يناراحت هكنند برطرف يآورندگان، ا پناه تا كسي از : يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّ

  كاروانيان او را برگيرند.
  

  تفسير
ائلِِينَ لَ « ه تِ وَ اخْٕ وَ  فَ وسُ يُ  يثِ دِ حَ  یفِ  انَ كَ  دْ قَ لَ  اهُ نَ عْ مَ وَ » قَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَاخِْٕوَتهِِ ايَٓاتٌ لِّلسَّ
 هِ ائِ قَ ى الْٕ لَ وا عَ عُ مَ تَ اجْ وَ  هِ لِ تْ قَ  یوا فِ رُ بَّ دَ ى وَ اذَٔ الْ بِ  وهُ الُ نَ  مْ هُ ا أنَّ هَ نْ مِ فَ  يبُ اجِ أعَ م وَ هُ نْ عَ  لينَ ائِ لسَّ لِ  رٌ بَ عِ 
 جُ رَ ا الفَ هَ نْ مِ وَ  ينِ الدِّ  عَ افِ نَ مَ  یا فِ يهَ فِ  رَ بَ تَ اعْ  نِ مَ لِ  ةٌ رَ بْ عِ  يهِ فِ وَ  اءِ يَ الانٔبِ  لادُ أوْ  مْ هُ أنَّ  عَ د مَ سَ حَ لْ ر لِ ئْ البِ  یفِ 
  .ةِ نَ حْ د المِ عْ بَ  ةُ حَ نْ المِ ة وَ دَّ الشِّ  دَ عْ بَ 
  

  شرح المفردات:
  عطا و بخشش.: ةنْحَ المِ  //.او را آزار رسانيدند :ىالْاذَٔ بِ  وهُ الُ نَ 
  قَالوُاْ يَا أَبَاناَ مَا لكََ لاَ تَامَْٔنَّا عَلَى يُوسُفَ وَانَِّٕا لَهُ لنََاصِحُونَ . ١١
  وَانَِّٕا لهَُ لحََافِظُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ . ١٢
ئْ . ١٣   بُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلوُنَ قَالَ انِِّٕي ليََحْزُننُِي أَن تَذْهَبُواْ بهِِ وَأَخَافُ أَن يَاكْٔلَُهُ الذِّ
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ئبُْ وَنحَْنُ عُصْ . ١٤   لَّخَاسِرُونَ  بَةٌ انَِّٕا اذًِٕاقَالوُاْ لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّ
ئَنَّهُم بأَِمْرِ . ١٥ ا ذَهَبُواْ بهِِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلوُهُ فِي غَيَابَةِ الجُْبِّ وَأَوْحَيْنَآ الَِٕيْهِ لَتُنَبِّ هَـذَا  هِمْ فَلَمَّ

 وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 
  

  شرح
: وَانَِّٕا لَهُ لنََاصِحُونَ // داني؟ كه ما را امين نمي است دهتو را چه ش :مَا لكََ لاَ تَامَْٔنَّا )١١(

در ( :يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ) ١٢( //.راستي خيرخواه او هستيم به واو حاليه است؛ حال آنكه ما
أَن ) ١٣//( .اند فعل مضارع مجزوم در جواب طلبچمن) بگردد و بازي كند؛ هر دو

به  مؤول »أَن تَذْهَبُواْ « ؛به حذف نون شما او را ببريد؛ مضارع منصوب اينكه :تَذْهَبُواْ بهِِ 
ئبُْ // ».يَحْزُنُ « شود و فاعل مصدر مي ذَکرّتنی در مثل چنين گويند:  :أَخَافُ أَن يَاكْٔلَُهُ الذِّ

 ن تا وقتي اين سخن را از پدربرادرا ترسم كه گرگ او را بخورد؛ مي ؛یاً اسِ تُ نَ کُنْ نَ وَ الطعّْ 
فعل مضارع منصوب  يوسف را دريد؛دند كه بگويند: گرگ نشنيدند، راه بدين حيله نبر

 حاليه است؛ :وَ ) ١٤( //.»اخَٔافُ « به فعل ل نصب و مفعولو در مح مؤول به مصدر
مفهوم اين عبارت در اينجا نسبت به  ؛ونَ رُ اصِ نَ تَ مُ  ونَ دُ اضِ عَ تَ مُ  ةٌ اعَ مَ جَ  یْ أ  :وَنحَْنُ عُصْبَةٌ 

دانند كه قصدشان همان  مي چرا كه برادران ،طنيني دروغين دارد 8مفهوم آن در آيه 
حرف  إِذًا :انَِّٕا اذًِٕا لَّخَاسِرُونَ  //.)179: 1390، حريّر.ك؛ ( آورند مي نيست كه بر زبان

. به علاقه سببيت عامل؛ مفهوم عبارت مجازاً به ضعف و ناتواني اشاره داردجواب و غير
ئَنَّهُم  //.استينافبراي واو : وَأَوْحَيْنَآ  //.متفق و همداستان شدند: أَجْمَعُواْ ) ١٥( // لَتُنَبِّ

  قطعاً آنان را از اين كارشان باخبر خواهي كرد.: بأَِمْرِهِمْ هَـذَا
  

  تفسير
َّ  (ص)یبِ النَّ  نِ عَ  یَ ورُ   ئبَ الذِّ  وا انَّٔ مُ لَ عْ يَ  مْ لَ  وبَ عقُ يَ  ینِ بَ  إنَّ وا فَ بُ ذِ كْ يَ فَ  بَ ذِ كَ وا الْ نُ قَّ لَ لا تَ  :الَ قَ  هُ انٔ
ریِ لمَِ قُوبَ(ع): انَّٔ اللَّهَ تَعَالیَ اؤحَی الٕیَهِ: تَدْ عْ بَارِ یَ وَفِی اخْٔ  .مْ وهُ ابُٔ  مْ هُ نَ قَّ ى لَ تَّ حَ  انَ سَ الإنْ  لِ اكُٔ يَ 

ئبُْ  أَخَافُ أَنْ « وَتهِِ:لکَِ لإِخْ نَ یُوسُفَ هَذِهِ المُدَّة؟ قَالَ: لا. قَالَ: لقَِوْ تُ بَینَکَ وَبیْ فرََّقْ  يَاكْٔلَُهُ الذِّ
 وَتهِِ وَلمَْ لَةِ اخْٕ فْ جُنیِ لهَُ؟ وَلمَِ نظََرتَ الٕیَ غَ تَرْ  ئبَ عَلَیهِ وَلمَْ تَ الذِّ ، لمَِ خِفْ »وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافلِوُنَ 

الرَّاحِمِینَ، حَمَ دَکَ ارْٔ سِی عِنْ تُ نفَْ قِی عِنَایَتیِ بکَِ انِّٔی جَعَلْ سَبْ  ظِی لهَُ؟ وَمِنْ حِفْ الٕیَ  رْ ظُ تَنْ 
  خَلَ البَاخِلیِنَ.دَکَ ابْٔ نْ سِی عِ عَلُ نفَْ تُ اجْٔ لَا ذَلکَِ لکَُنْ نِی، وَلوَْ تَ وْ رَجَ فَ 
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  المفردات: شرح
  .درباره او به من اميد نداشتي جُنِی لهَُ:تَرْ  وَلَمْ 
  يَبْكُونَ  وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاءً . ١٦
ئبُْ وَمَا أَنتَ بمُِؤْ . ١٧ مِنٍ لِّنَا قَالوُاْ يَا أَبَانَا انَِّٕا ذَهَبْنَا نسَْتَبقُِ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّ

  وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ 
لتَْ لكَُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَ . ١٨ صَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُّ وَجَاؤُٓوا عَلَى قَمِيصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّ

  مُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ الْ 
للهُّ وَجَاءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلوُاْ وَاردَِهُمْ فَأَدْلىَ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَـذَا غُلامٌَ وَأَسَرُّوهُ بضَِاعَةً وَا. ١٩

  عَلِيمٌ بمَِا يَعْمَلوُنَ 
اهِدِينَ هِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَ وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بَخْسٍ دَرَا. ٢٠   انوُاْ فِيهِ مِنَ الزَّ
صْرَ لاِمْرَأَتهِِ أَكرِْمِي مَثوَْاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نتََّخِ . ٢١ ذَهُ وَلدًَا وَكذََلكَِ وَقاَلَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّ

َٔرْضِ وَلنُِعَلِّمَهُ مِن تاَؤِْيلِ الأَحَ مَكَّنَّ  كْثرََ ادِيثِ وَاللهُّ غَالبٌِ عَلىَ أَمْرِهِ وَلـَكِنَّ أَ ا ليُِوسُفَ فيِ الا
 النَّاسِ لاَ يَعْلمَُونَ 

  
  تفسير

ا انَ ا أبَ وا: یَ الُ قَ فَ  وبَ قُ عْ یَ  هِ وا بِ تُ أ ئباً وَ وا ذِ ادُ طَ اصْ وَ  ةً کَ بَ وا شَ صبُ نَ وا فَ قُ لَ طَ انْ  وسُفَ یُ  ةَ وَ اخْٕ  ی أنَّ وِ رُ 
! ا رَ : یَ الَ قَ وَ  اءِ مَ ی السَّ الَٕ  دَهُ یَ  عَ فَ رَ . فَ هِ بِ  اکَ ینَ أتَ  دْ قَ ه وَ رسَ تَ ی افْ ذِ الَّ  بُ ئْ ا الذِّ ذَ هَ  تَ نْ کُ  انْٕ بِّ
 ه عزَّ اللّ  هُ قَ طَ انْ فَ  ،ینِ مُ کلِّ ی یُ تَّ حَ  ئبَ ا الذِّ ذَ ی هَ لِ  قْ طِ انْ ة فَ رَ بْ ی عَ تَ لِ مْ حِ رَ  ة أوْ وَ عْ ی دَ تَ لِ بْ جَ تَ اسْ 

ا هَ أیُّ  لامُ السَّ  یکَ لَ عَ : وَ وبُ قُ عْ یِ  الَ قَ ، فَ هِ اللَّ  یَّ بِ ا نَ یَ  یکَ لَ عَ  لامُ : السَّ الَ قَ وَ  لامِ السَّ بِ  اهُ دَ تَ ابْ وَجَلَّ فَ 
ه، اللَّ  یَ بِ ا نَ قّکَ یَ حَ ا وَ : لَ الَ ویلاً. قَ ناً طَ زَ تَنی حَ ثْ رَ أوْ ی وَ نِ یْ عَ  ةِ رَّ قُ یبی وَ بِ حَ تَنِی بِ عْ جَ افْ  دِ قَ بُ، لَ ئْ الذِّ 
َٔ اشِ عَ ا مَ ینَ لَ ة عَ مَ رَّ حَ لَمُ  مْ اؤکُ مَ دِ وَ  مْ کُ ومَ حُ أنّ لُ ماً وَ دَ  هُ تُ لَ ربْ ا شَ لَ ماً وَ حْ هُ لَ لَ  تُ لْ کَ ا أَ مَ    .اءِ یَ بِ نْ رَ الا
  

  شرح المفردات:
لقََدِ  //.اشك؛ اندوه و غم بدون گريهرَة: عَبْ  //.صيد كردتَرسَ: // افْ .شكار كرد طَادَ:اصْٕ 
وَانّٔ // .كردي ديدگانم و روشناييِ دردمند محبوبمرا  :...تَنِی بحَِبِیبیجَعْ افْ 

  .استحرام قطعاً گوشت و خون شما گروه پيامبران بر ما لحُُومَکُم...: 
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  شرح
گريستند؛ جمله  مي :يَبْكُونَ ».// جَاؤُواْ « و متعلق به شبانگاه؛ ظرف زمان :عِشَاءً  )١٦(

 ا أنتَْ مَ  أیْ  :تَ بمُِؤْمِنٍ لِّنَاوَمَا أَنْ // . مسابقه دهيم؛ تيراندازي كنيم: نسَْتَبقُِ ) ١٧( //.حاليه
خوني : بدَِمٍ كَذِبٍ  //.پيراهن: قَمِيص) ١٨( //.داري و تو ما را باور نمي ؛انَ لَّ  بمُِصَدِّقِ 

بَلْ  //.است (نفس دروغ و عين آن) مبالغهدادنِ  نشان) براي كذَب( دروغين؛ مصدر
لتَْ   أیْ  :صَبْرٌ جَمِيلٌ  //.) براي اضراب استبلْ( ؛ حرفآراسته استبلكه  ؛تیِّنَ زُ  :سَوَّ

 تدإ برُ مُبْ خَ  :فَصَبْرٌ  ؛اينك صبري نيكو؛ عزَ لا جَ وَ  یهِ ی فِ وَ ا شَکْ یلٌ لَ مِ رٌ جَ بْ ی صَ رِ بْ صَ 
 //.دهنده؛ خبر و مرفوع ياري :الْمُسْتَعَانُ .// رٌ جَمِیلٌ رِی صَبْ تَقدِیرُهُ فَصَبْ  وباً جُ وف وُ حذُ مَ 
چون فعل بسيار شود، به نشانه مبالغه فاعل  اصل اين كلمه سائره است اما: سَيَّارَةٌ  )١٩(

 تُهَا؛رَجْ ا اخْٔ تهَُا اذَٕ لَوْ دَ ا وَ لاهَ مْ ا لتَِ هَ تُ لْ سَ ا أرْ وَ اذَٕ لْ تُ الدَّ یْ لَ أدْ  الُ یُقَ  :فَأَدْلَى دَلْوَهُ  //.را فعال گويند
 مژده!: يَا بُشْرَى.// لبِ القَ بِ  هُ اعلالُ معتلٌ وَ ، فعلُ ماضٍ ) أَدْلىَ( ؛به چاه فرو برددلوش را 

 الَ قَ  ؛مبني بر ضم ) مناداي نكره مقصوده،بشرْىَ) حرف ندا و تعجب است و(يا(
.// اسِ النَّ  رِ ائِ سَ لِ  رُ الاخَٓ  صفُ النِّ وَ  سْنِ الحُ  طْرَ شَ  فُ وسُ يُ  یعْطِ ) أُ لَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَآلهِِ صَ (یّ بِ النّ 

       //.و منصوب حال است (بضَِاعَةً) همانند كالايي پنهان داشتند؛ :وَأَسَرُّوهُ بضَِاعَةً 
 يلَ قِ يل وَ لِ ص قَ اقِ نَ  نٍ مَ ثَ بِ  وهُ اعُ بَ  یْ أ  ؛او را به بهاي ناچيزي فروختند: شَرَوْهُ بثَِمَنٍ بَخْسٍ ) ٢٠(
َّ  خْساً بَ  امُ رَ الحَ  یمِّ سُ وَ  امٌ رَ حَ  رِّ الحُْ  نَ مَ ثَ  لانَّٔ  امٌ رَ حَ  // .ةِ كَ رَ البَ  وصُ نْقُ مَ  وَ هُ فَ  يهِ فِ  ةَ كَ رَ لا بَ  هُ لانٔ

 )مَعْدُودَةٍ ( و آن با فتحه است بودن، جرّ منصرف دليل غير و به) ثَمَنٍ ( بدل از: دَرَاهِمَ 
اهِدِينَ // .صفت آن  جايگاه): ةِ امَ الإقَ  عُ وْضَ ى مَ ثْوَ المَ ( :مَثْوَاهُ  یأَكْرِمِ  )٢١( //.رغبت بي: الزَّ

هَذِهِ عَسَیَ وَ  »عَسَی«نهِِ فَاعِلُ الرَّفعِ لکَِوْ ضَعِ : فِی مَوْ أَن يَنفَعَنَا //.نيكويش بدار؛ گرامي دار
ةٌ، لاِنَّٔهَا تَمَّتْ  نَّ  //.بفَِاعِلِهَا تَامَّ َٔحَادِيثِ // .جاي داديم؛ مكانت بخشيديم: امَكَّ  :تَاؤِْيلِ الا

كرانه جوي و  ،مرجع و غايت كار است و عبر ،است؛ مĤل تعبير و تأويل به يك معني
  خداوند بر كار خويش چيره است.: عَلَى أَمْرِهِ اللهُّ غَالبٌِ // .وادي
هُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَ . ٢٢ ا بَلَغَ أَشُدَّ   كَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنِينَ وَلَمَّ
َٔبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لكََ قَالَ مَعَاذَ . ٢٣ َّهُ  وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الا اللهِّ انِٕ

 َّ   هُ لاَ يُفْلحُِ الظَّالمُِونَ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ انِٕ
وءَ وَالفَْحْشَاء . ٢٤ تْ بهِِ وَهَمَّ بهَِا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلكَِ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ وَلقََدْ هَمَّ

  مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ  انَِّٕهُ 
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مَنْ أَرَادَ  ا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلفَْيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالتَْ مَا جَزَاءُ تَبَقَ وَاسْ . ٢٥
  أَوْ عَذَابٌ أَليِمٌ أَن يُسْجَنَ الَِّٕا  بأَِهْلِكَ سُوَءًا

نْ أَهْلِهَا انِٕ . ٢٦ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ
  دَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبيِنَ فَصَ 
ادِقِينَ وَانِْٕ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَ . ٢٧   ذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّ
َّهُ مِن كَيْدِ . ٢٨ ا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ انِٕ   كُنَّ انَِّٕ كَيْدَكنَُّ عَظِيمٌ فَلَمَّ
ِ يُ . ٢٩   نَّكِ كُنتِ مِنَ الخَْاطِئِينَ وسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا وَاسْتَغْفِرِي لذَِنبِكِ إ
لَنَرَاهَا فِي وَقَالَ نسِْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ ترَُاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إنَِّا . ٣٠

بِينٍ    ضَلالٍَ مُّ
  

  شرح
ا  )٢٢( هُ لَمَّ ةٍ مِ عُ شِ الاشُٔدّ جَمْ  :بَلَغَ أَشُدَّ ةُ قُ الشِّ عُم وَ أنْ ةٍ وَ مَ عْ لُ نِ ثْ دَّ هنگامي  بَدَنِ؛الْ لِ وَ عَقْ وّةُ الْ دَّ

رسيد؛ متضمن معني شرط و در محل نصب و متعلق  (جسمي و عقلي) كه به حد رشد
بَ لَ اهُ طَ نَ عْ مَ ة وَ اوَدَ المُرَ  :عَن نَّفْسِهِ  ...رَاوَدَتْهُ ) ٢٣( //.دهيم پاداش مي: ینجَْزِ ).// آتَيْنَاهُ ( به
خواست از او كام  بانو)(آن  لِ؛عْ کَ الفِ لِ ذَ  رُ مِنْ عَ الاخَٓ نَ تَ امْ  رُ أیْ اخَٓ کَهُ الْ رَ تَ لاً وَ عْ ا فِ دُهُمَ احَٔ 

َٔبْوَابَ // .بگيرد  لِ فِعْ لْ مٌ لِ سْ إ  :هَيْتَ لكََ // .(پياپي) چفت كرد و بست درها را: وَغَلَّقَتِ الا
لِ عُولُ مُطلَق لفِِعْ : مَفْ مَعَاذَ اللهِّ  //.تو هستم بيا كه از آنِ ؛تَ فَاعِلُ أنْ وَالْ  بلِْ نَی اقْٔ بمَِعْ  نیةٌّ بْ مَ وَ 

تُهُ لْ عَ فَ  انْٕ  أیْ  :لاَ يُفْلِحُ // .است دهبه من جاي نيكو دا: أَحْسَنَ مَثْوَايَ  أعُوذُ.// أیْ  ،ذُوفمَحْ 
: أَن رَّأَى )٢٤( //.شوند رستگار نمي ؛مٌ الِ فَانٔاَ ظَ  وَایَ ثْ نَ مَ سَ احْٔ وَ  ینِ مَ رَ ا اکْٔ دَ مَ عْ تُه بَ خُنْ ا وَ ذَ هَ 

وَهَمَّ بهَِا لَوْلا أَن رَّأَى  //.است و خبر آن محذوفدر محل رفع، مبتدا  مصدر مؤوّل و
 هَمَّ بهَِالَ  لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ  و تقديره: در اين آيت تقديم و تأخير است: بُرْهَانَ رَبِّهِ 

نظر معني ين قول در إعراب ضعيف است اما ازهرچند ا مّ؛هُ یَ  کنَّهُ رَأی البُرهَانَ فَلَمْ لَ وَ 
وءَ  //.تر و به عصمت أنبيا نزديك است دهبسيار پسندي تا بدي را از او : لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّ
ة وَ ینَ ارِ تَ ینَ المُخْ فِ طَ المُصْ  : أیْ الْمُخْلَصِينَ // .بازگردانيم دینهِِ لِ  اللهُّ  مُ اهُ فَ طَ ینَ اصْ الذِّ للِنُّبُوَّ

در بر يكديگر سبقت سوي  بهآن دو و : وَاسْتَبَقَا الْبَابَ ) ٢٥( //.تهِِ ادَ لَصَهُم لعِبَ اخْٔ وَ 
 //.يافتند: وَأَلْفَيَا// .آن زن پيراهن او را از پشت بدريد: وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ // .گرفتند

از جلو چاك خورده باشد؛ : قُدَّ مِن قُبُلٍ ) ٢٦( //.جز اينكه زنداني شود: يُسْجَنَ أَن الَِّٕا 




